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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  
َنفس رحمانی در آین    حکمت متعالیهۀَ

  ١  مهدی زمانی  

  دهکیچ
تحلیلی به بیان مبـانی و نتـایج دیـدگاه ملاصـدرا  ـ  با روش توصیفیجستاردر این 
َ نفس رحمانی پرداخته میدربارۀ را معتقـد اسـت کـه آدمـی برتـرین ملاصد. شود َ
همان گونـه .  و قوای او ظهور کمالات الهی استها  خداوند است و ویژگیۀنشان

َکه نفس آدمی با عبـور از مخـارج حـروف، اصـوات   پدیـدو کلمـات گونـاگون َ
َآورد، نفس رحمانی نیز هم می چون فیضی وجودی، حقایق ممکنـات را در عـالم َ

شمار الهـی در   کلمات بیۀ و بساطت سرچشمبخشد و در عین وحدت  میتحقق
 ممکنـات را ِنخـستین کلامـی اسـت کـه گـوش» نکُـ «ۀکلم. عالم تجلی است

 عالم فقط از سخن پدید آمده و بلکه عین سخن است و اقـسام بنابراین،. شکافت
 خـود در نفـس ۀگانـ هـشت  منطبق بر مراتب و مقامات بیـست و، عالمِموجودات
چنـین هم. داند  مییکی» وجود منبسط«س رحمانی را با ملاصدرا نف. اند رحمان

و کنـد  مـیمقایـسه »  الحقـایقةحقیقـ«و » بـه حق مخلوق«س رحمانی را با فََاو ن

                                                        
 ٢٩/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ۶/١١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(zamani108@gmail.com)دانشیار دانشگاه پیام نور . ١
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. دانـد  مـیِحـدیت جمـعا واحدیت، حضرت اسماء و ۀ آن را مربوط به مرتبتحقق
ان  کـه در زبـانـد  عماء یکـی دانـستهۀبرخی از پیروان صدرا نیز نفس آن را با مرتب

َ ملاصـدرا نفـس ،از طـرف دیگـر .شـود  مـیشریعت از آن به نور محمـدی تعبیـر َ

 کلیـه، هبـاء و ۀاهل عرفان آن را مـادداند که  میچه  از آن دیگریرحمانی را تعبیر
 ای اشـاره  المـواد راة مـاددربـارۀاو گفتار حکیمـان بـزرگ یونـان . اند عنقا نامیده

 ِکند که با گستردگی رحمـت  مییو انبساطی معرف رمزی به همین فیض وجودی
  .انطباق کامل دارد» الرحمان «ِامتنانیه در اسم الهی

َ نفس رحمانی، :یدیلکواژگان   ۀحکمت متعالیه، ملاصدرا، وجود منبسط، مـادَ
  .کلیه، رحمت امتنانیه

  مقدمه
اندیشمندان مسلمان و به ویژه متکلمان و حکیمان و عارفان توجهی خاص بـه متـون دینـی، 

 منطبـق ها  تا باورهای خویش را با آناند و تلاش کرده  آیات و روایات مبذول داشتهیعنی
ِاز سـویی، مطالـب و موضـوعات . نسبت میان این باورها و متون دینی دوسویه است. سازند

آیات و روایات منشأ الهام برای باور به برخی مبانی و اصول حکمی و عرفانی شـده و از 
 گـشته ها ویل آنأ تفسیر و تگاهیاری برای فهم متون دینی و  همین اصول مع،سوی دیگر

ِرا از آن یک طرف  مشکل بتوان تقدمبنابراین،. است این دوسـویه چنـان .  رابطه دانستِ
  . را تار و پود نسج واحدی در نظر گرفتها توان آن  می کهاند در هم تنیده

َنفـس رحمـان«ها به  توان دید که در آن مجامع روایی احادیث نبوی را می اشـاره شـده » َ
و مطالـب کـرده ستـشهاد به ایـن روایـات، امتکلمان، حکیمان و عارفان مسلمان . است

  :کنیم در ذیل به دو نمونه از این روایات اشاره می. اند برداشت نمودهها  از آنرا بسیاری 
ِی لأجد نفس الرحمن من قنّإ «ـ١

َ   .)١/۵١: ١۴٠۵احسائی، (» ل الیمنبََ
َها من نفس الرحماننّإوا الریح فّسبتَ لا «ـ٢   .)۶/١٧٧ :١۴٠٨نوری طبرسی، ( »َ

بـه کـار رفتـه ی مختلف در آثار اندیـشمندان اسـلامی ها متن این دو روایت به شکل
ما بررسی متن و سند ایـن روایـت و . ها نیز داوری یکسانی نداریم  سند آندربارۀ .است

ی ها در تعیین معنای آن نقش دارد به پژوهشکه را  قرائن حالیه و مقامیه ۀنیز بحث دربار
 ۀ اسـتفادۀ، نحـوموضـوع بحـث ماسـتتار جـسچه در این آن. کنیم  میجداگانه واگذار

ی حکمـی و عرفـانی خـویش هـا برای تبیین دیـدگاه» نفس رحمانی«ملاصدرا از تعبیر 
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ِملاصدرا بر اساس مشرب خاص خویش، افزون بـر روش اسـتدلالی. است  متکلمـان و ِ
 حکمت اشـراق و عرفـان اسـلامی، بـه ِی ذوقی و شهودیها ی و نیز شیوهیان مشاحکیم

او از تعبیـر از ایـن رو، . دهـد  مـی نـشانای متون دینی اعم از آیات و روایات توجه ویـژه
، بـرای تبیـین و تحکـیم اصـول اسـت که در این روایات بـه کـار رفتـه »نفس رحمانی«

گـر بـه مـدد همـین اصـول بـه تأویـل و امـا از سـوی دی. جوید  میحکمت خویش بهره
 خوبی از ۀ نمون»نفس رحمانی«تعبیر . زند  متون دینی دست میبارۀتفسیرهای خاص در

رابطۀ دوسویه میان اصول حکمی و عرفانی و متون دینی است که در آثار ملاصدرا به خوبی 
 امـا او انـد ه بردها البته پیش از ملاصدرا عارفان مسلمان از این تعبیر بهره.  استمنعکس

تا آن را در نظام خاص وجودشناسـی و  کرده است های عرفانی، تلاش افزون بر استنباط
  .کندشناسی خویش تحلیل  جهان

َنفس انسانی و َنفس رحمانی َ َ  
یـات ربـوبی و اسـرار الهـی اسـت و انسان از میان موجودات عالم استوارترین شاهد بر آ

ّإن «: یا صورت رحمان آفریده شـده اسـتچنان که در حدیث آمده بر صورت خدا  آن

 ملاصـدرا ایـن .)۴/١٢: ١۴٠۴مجلـسی، (»  الـرحمنةصـور«یـا »  خلق آدم علی صورتهاالله
اهـل کـشف از مـشابهت میـان که دانسته و معتقد است پذیرفتۀ شیعه و سنی حدیث را 

سیر القـرآن تفصدرالدین شیرازی، (آیند  ّنفس و رب به معارف بسیار درخشان و بلندی نایل می

  .)١٨٧  و١/١٠٧ :١٣۶۶، الکریم
َیکی از موارد تشابه میان نفس و رب تناظر نفس آدمـی و نفـس رحمـانی اسـت ََ َ َنفـس . ّ َ

کنـد و  عبور مـی) تارهای صوتی(آید و از مخارج حروف و کلمات  آدمی از سینه بیرون می
َنفس رحمانی نیز انبـساط فـ. آورد اصوات متعدد و مختلف را پدید می ِیض وجـودی اسـت َ
سـان،  بـدین. بخشد ها را به تفصیل تحقق می نوردد و آن که مراتب حقایق ممکنات را درمی

 ایجاد و تکـوین ِ پروردگار بنگریم، موجودات عالماگر به دیدۀ بصیرت و هدایت به آیات
ِرا عینا مطابق با صورت موجودات

 عـالمی ؛ واقع در عالم تسطیر و تـدوین خـواهیم دیـدً
  :وند در آن با قلم اعلای خویش به تدوین سطور کلماتش پرداخته استکه خدا

َفخرجت الحروف من النفس الإ بنفـسها ظهـرت ئات وبهـا وکمل النشأ التی هی ةّنسانیَ
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ّ بـالنفس الرحمـانیةّلهیـ الإةها کانت علـی الـصورّ الحروف لأنجمیع  لظهـور حـروف َ
  .)١/١٩٣: همان( ...سواء بسواء... اتّکلمات العالم التامالکائنات و

ر  ۀملاصدرا ضمن اشاره به آی لمـات ربى لنفـد ا ر مـدادا  ُقل لو کان ا əـُ əْـ ً َْ َʏل ʏْل َْ َ َِ
َ َِّ َ ِ َ لِکَِ ِ َ َ ْ ْ ُ قبـل أن تنفـد کلمـات ُ َ ِ

َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ
ًربى ولو جئنا بمثله مـددا َ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ ِّ َ )هـشت و   اجناس موجودات عالم را منحصر به بیست و)١٠٩/ کهف

 ًداند و این کـاملا هماننـد بـا حـروف بیـست و ها را نامتناهی می خاص آنجزئیات و اش
َنفـس . نهایت کلمه و جمله ایجاد کرد توان بی  میها  است که با ترکیب آنای گانه هشت َ

شـود و بـا حـروف و  یابد، آشکار مـی  می تنفسی که از درون به بیرون راهۀآدمی به وسیل
 همـین مقیـاس.  امـری جـدا از بـاطن نیـستْظـاهرسان،  پذیرد و بدین ن میّکلمات تعی

 نسبت اعیان موجودات و کلمات تامه و حـروف عالیـه ۀتواند معیار شناخت ما دربار می
َ زیرا این نفس نیز از باطن حق و غیب؛با نفس رحمانی و فیض وجودی باشد الغیـب بـه  َ

 اصـوات استعداد مخارج حـروف در تعیـین. کند  عالم غیب و شهادت حرکت میِظاهر
ِنـات وجـودی ّنیز مشابه با استعداد اعیـان ثابتـه و ماهیـات اشـیا بـرای تعی َدر نفس آدمی

  :َدر نفس رحمانی است» کلمات تامه«و » حروف عالیات«
َالکلمـات الناقـصات فـی الـنفس ه الحروف الـسافلات واستعداد المخارج لتعیین هذو

ة ّنات الوجودیـّشیاء للتعیّمهیات الأة وتعیان الثاب علی قیاس استعداد الأّ البشریّنسانیالإ
ّات فی النفس الرحمانیّالکلمات التامللحروف العالیات و   .)انهم( َ

ه انسان کامل بر صورت پروردگار اسـت  کگیرد معیار نتیجه میبر پایۀ این ملاصدرا 
  . خداوند در زمین و حجت خدا بر مردم استۀو خلیف

  قول، کلام و کتاب الهی
دلالـت کتـاب نفـس بـر کتـاب « عنـوان ا فصلی را بـالعارفین اکسیر ۀسالملاصدرا در ر

از دیدگاه وی کلام و کتاب از جهتی . گشوده است» خداوند و کلام نفس بر کلام او
 کـلام و بـارۀدر. شود  می زیرا کلام با گوش و کتاب با چشم درک؛با هم تفاوت دارند

نی و دومی با چـشم بـاطنی ادراک کتاب حق تعالی نیز باید گفت که اولی با گوش باط
نفس انسان پس از بیدار شدن از حالـت خـواب جمـادی و چـرت گیـاهی و . گردد می

 ایـن . شمارش و حساب کردن استۀ درج،رسد  می کهای غفلت حیوانی به اولین درجه
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 و بـالاتر از ایـن مرتبـه دارنـد عقلی ، زیرا ملائکه؛شود  می آدمی محققبارۀ تنها دردرجه
 .شـود  مـی متولـدهـا  نـام،از یکی از مراتب عـدد. ت را یارای رسیدن به آن نیستحیوانا
از ترکیـب حـروف، کـلام .  از حروف و اصوات تـشکیل شـده اسـتها دانیم که نام می

ملاصـدرا بـر ایـن منـوال . گیـرد  مـی شکلها شود و با نگارش حروف نوشته  میتشکیل
 ها  و نوشته، عالم برزخ و مثالۀرا نشان وجود عالم عقل، حروف و اصوات ِاعداد را دلیل

  .)٢٩۵ :١٣٠٢، همو(داند   می عالم شهادتبیانگررا ) ارقام(
  
  
  
  
  
  
  
  

  عالم عقل  اعداد
  عالم برزخ  حروف و اصوات
  عالم شهادت  سطور و ارقام

 هـوای متحـرک ۀ و وجـود حـروف و اصـوات در صـحیف،وجود عدد در لوح نفس
یی هـا چشم و گوش تنها نقش مکتوب نـام. یابد ی محاصل از نیروی سخن گفتن تحقق

 اشـیا سـه نـوع ،بنـابراین. کنـد  مـی و بر معلومات نفس دلالت دارد درکها که بر آنرا 
َـ وجود در نفس آدمی ٢ـ وجود در نفس آدمی؛ ١: وجود دارند   .ـ وجود کتبی٣؛ )لفظی(َ

 از ایـن .اسـتوضـعی  هـا وجود اشیا در نفس، وضعی نیست اما در حروف و نوشته
 یعنـی همـان فـیض ؛ از نفـس رحمـانی اسـتای میان، وجود اشیا در نفس آدمی نمونـه

میان سه چیز بایـد بنابراین، .  مراتب ممکنات گسترده شده استۀبخشایش او که بر هم
ِقول نفس، کلام نفس و کتاب نفس: تفکیک کرد ملاصدرا برای هر یک از ایـن سـه . ِ

  .)٢٩۶: انهم(کند  می  از قرآن استشهادای امر به آیه
ون : قول نفسـ ١ ول له کن  ُإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن  َفیکُْ ََ ْ ُ ُ َْ َُ ɖُɅَ ََ َُ َ َ

ِ ٍِ ْ َ ِ ْ َ َّ
 )۴٠/ نحل(.  

مع کلام االله : کلام نفسـ ٢ ارك فأجره حتى  ِوإن أحد من المشرکين ا ّ َ َ َ َ َ َ˂سْ َّ َ َُ ْ ِ
َ َ َ َ َɚʐَْس َ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ِ ٌ َ ْ ِ َ )۶/ توبه(.  
تاب لا ریب فیه هدی للمتقينذَ : کتاب نفسـ ٣ َلك ا ِ َّ َُ ُْ ِ ً ُ ِ ِ َ َْ َ لکِْ َ ِ )٢ـ١/ بقره(.  

ضمن بحث از کلام الهی به نـسبت میـان کـلام و کتـاب  سفارلااکتاب  ملاصدرا در
بر همین اساس، . داند کند و اولی را مربوط به عالم امر و دومی را از عالم خلق می اشاره می

  :کند نهد و به آیاتی استناد می ا و کتاب خدا میهای دیگری میان کلام خد وی تفاوت
ɉ بالبصر : کلام  ˤِوما أمرنا إلا واح َ َ ْ ِ ٍʟَْکل َ ٌ َ ِ َ ََّ

ِ َ ُ ْ ََ
 )عالم امر، دفعی، بدون تضاد و تکثـر و  ()۵٠/ قمـر

  ).دگرگونی
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ــاب ٍولا رطــب ولا یــابس إلا فى کتــاب مبــين  :کت ِ ُ ٍ َ ِ ِ
َّ َ َ
ِ ٍ ِ َ َ ٍَ

ْ َ )ــام ــدریج( )۵٩ /انع ــق، ت ــالم خل ی، در ع
  ).معرض تضاد و تکثر و دگرگونی

توان گفت کلام و کتـاب یـک   میگیرد که  مینتیجهچنین ملاصدرا از این مباحث 
 او ۀو به نوشت  همان گونه که به کلام انسان، کتاب؛ اعتباری استها چیزند و تفاوت آن

صدرا ملا. سخن او را کتاب توان سخن نامید و  میکنیم، کتاب خدا را  میکلام اطلاق
نفـس «بینـد و آن را متنـاظر بـا   مـیقدرت سخن گفتن آدمی را منوط به تـوان تـنفس او

آدمی هنگام سخن گفتن در هوایی که از . کند  میمعرفی» وجود انبساطی«و » رحمانی
َ نفس خـویش ،سان  بدین وبخشد  میشود، حروف و الفاظ را صورت  میدرون او خارج َ

سـازد و از ترکیـب ایـن   مـی حـروف نمایـانۀگان ی بیست و هشتها را به شکل صورت
َنفس رحمانی «.آورد ْحروف کلمات بسیار پدید می » به ٌحق مخلوق«یی مثل ها با نام که» َ

ایـن . گیـرد سرچشمه مـی» غیب هویت الهی«شود، از  نیز از آن یاد می» وجود انبساطی«و 
ّنفس که حاکی از گسترش فیض و رحمت الهی اسـت بـه تعینـات صـور َ هـای امکـانی  تَ

های نیکو و صفات برتـر الهـی را بـر مظـاهر اشـیا و  گردد تا شئون و مکنونات نام متعین می
نفس رحمانی همان وجود گستردۀ الهی است که موجودات . هیاکل ممکنات نمایان سازد

ِرا بر حسب مراتب تنزلات حقیقت وجود مطلق و بر اساس درجات شدت و ضعف حاصل  ِ
  .)١١ـ٧/١٠ :١٩٨١، همو(دهد   میپوشش،  وجودۀعد از سرچشمُاز مراتب قرب و ب

نامد؛  همۀ موجودات را کلمات خدا می منظومه الشرح حاج ملاهادی سبزواری نیز در
همـان گونـه کـه کلمـات . دهنـد  مـیالضمیر و مکنونات غیبی خبـر  ما فی،زیرا از نهان

َلفظی از برخورد نفس آدمی به مخارج حروف حاصل لمات وجـودی نیـز از شود، ک  میَ
َبرخورد نفس رحمانی و وجود منبسط در مراتب بیست و هـشت   موجـودات ظـاهرۀگانـ َ

گانه، موالید ثلاث، گانه، ارکان چهار این مراتب شامل عقل، نفس، افلاک نه. گردند می
  .)٣/۶٣۵: ١٣۶٩سبزواری، ( عرضی است ۀگان عالم مثال و مقولات نه

ق  ۀ آیۀبار ضمن توضیحی دریالحسن شرح الاسماءسبزواری در  ُّقولـه ا əɫَـ ُْ ُ ْ َ
 )٧٣/ انعـام( 

اگـر . دهد  میو مقصود از حق بودن آن را شرحکند  میاشاره » قول «ۀبه دو معنای کلم
ی آسمانی باشـد، حـق ها شده در کتاب مقصود از قول، گفتارهای لفظی و سطور نوشته

اما اگر مقـصود از قـول الهـی و . راست بودن و مطابقت با واقع است بودن آن به معنای
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اسـت،  حق بـودن آن بـه معنـای ثابـت بـودن ، او گفتارها و کلمات وجودی باشدسخن
نفـس « اضافی که ِ حقها چند برخی از آن کلمات حق و دائمی است و بعضی از آنهر

  .)۴٩۴: ١٣٨٣، همو(شود   مینامیده» نکُ «ۀو کلم» رحمانی
خن گفتن و نوشتن امری نسبی که تفاوت سآن ضمن بیان الغیب مفاتیحا در ملاصدر

 ذاتـی ۀًگرنه ایـن دو ذاتـا یکـی هـستند، نفـس رحمـانی را وجـود منبعـث از اراداست و
اساس اقتضای رحمانی نـسبت بـه فـیض سـبحانی متجلـی شـده  داند که بر خداوند می

 او بـه تـصویر الفـاظ در ۀاین مطلب همانند سخن گفتن آدمی اسـت کـه در اراد. است
. )٢۴: ١٣۶٣، مفـاتیح الغیـب، صدرالدین شـیرازی( دارد بستگیشود  ی که از دهان خارج میهوای

 ۀ ارادبـاکـه شناسد  می نفس رحمانی را وجودی انبساطی ،الحکم اسرارسبزواری نیز در 
  .)٢١٩: ١٣٨٣(گردد   می سبحانی، به صور حقایق و وجودات مقیده مصورۀذاتی

  و نفس رحمانی» کن «ۀکلم
 ۀ زیـرا از ریـش؛ای نفسانی دارد و معنـای آن ایجـاد کـلام اسـت أ و سرچشمه مبد،تکلم

اگـر کـلام را .  آن اعـلام و اظهـار اسـتۀاشتقاق یافته و فاید» جرح«به معنای » کلم«
 مقصود از کلام، مـتکلم بـودن اسـت و اگـر آن را ،صفت متکلم بدانیم در این صورت

عـل بـه فاعـل اسـت و نـه قیـام صـفت بـه  قیـام فْقائم به متکلم به شمار آوریم، مقـصود
را گوییم متکلم کسی اسـت کـه کـلام   می اگر،سان بدین. موصوف و یا مقبول به قابل

 یعنـی هـوایی ؛کند، مرادمان از کلام امری است که به نفس متکلم قائم است ایجاد می
یـا معمـار  بر خلاف سـاختمان یـا کتـاب کـه از ،بنابراین. آید  میکه از درون وی بیرون

  . کلام از متکلم جدا نیست،نویسنده جداست
. دانـد مـی» کن «ۀملاصدرا نخستین کلامی را که گوش ممکنات را شکافت، کلم

 ِ فقط از سخن پدید آمده و بلکه عین سـخن اسـت و اقـسام موجـوداتاز این رو، عالم
  خود در نفس رحمان هستند و این هماننـدۀگان هشت عالم بر مراتب و مقامات بیست و

. اسـت از اصوات است که قائم به انسانی در حـال تکلـم شده کلمات و حروف ساخته
ها از   ایجاد حروف و ادای آنْنخست: در نظر داردمتکلم در سخن گفتن دو مقصود را 

مفـاتیح صـدرالدین شـیرازی، ( به دیگـران کلام ِ ترتیب آثار و انتقال،مخارج است و پس از آن
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  .)٣٣٧: ١٣٧۵ ؛ همو،١٨ :١٣۶٣، الغیب

  نفس رحمانی وجود منبسط و
  :داند  وجود را دارای سه مرتبه میالربوبیه الشواهدملاصدرا در 

تنها این وجود . و به هیچ قید خاصی مقید نیستبه غیر نیست وجودی که وابسته ـ ١
  . اشیا باشدۀشایستگی دارد که مبدأ هم

  . و اجسام استوجود وابسته به غیر که شامل عقول، نفوس، طبایع، موادـ ٢
وجود منبسط که البته شمول و انبساط آن همانند عام بودن کلی طبیعی نیـست و ـ ٣

. باشـد  نمـیخاص بودن آن نیز همچون اشخاص جزئی مندرج در طبایع نوعی و جنسی
  این وجود به صورتی خـاص اسـت کـه تنهـا عارفـان آن راِ شمول و عمومیت،سان بدین
  .)٧٠ :١٣۶٠ همو،(نامند   می»نینفس رحما«شناسند و آن را  می

 ابهـام دارد و در تحـصل) چه کلی طبیعی و چـه کلـی عقلـی(کلی در همۀ اقسام خود 
یافتن و موجود شدن نیازمند چیزی است که با پیوستن بدان آن را تحصل بخـشد و موجـود 

توانـد هماننـد  بنابراین، عمومیت آن نمـی. وجود منبسط، عین تحصل و فعلیت است. سازد
حقیقت این وجود بر پیکر ممکنات و لوح ماهیات گسترده . ام بودن مفهوم کلی باشدع

حقایق خارجی و . گردد است و در صفتی خاص و حدی معین محصور و مضبوط نمی
ی ها  و شکلها چون صورتگیرند و هم  میعینی از مراتب ذات وجود منبسط سرچشمه

، »اصـل عـالم«ر این باور است کـه بملاصدرا . گوناگون و تعینات و تطورات او هستند
 ةحقیقـ«همین وجـود اسـت کـه در عـرف صـوفیان » عرش رحمان«و » فلک حیات«

  .)٢/٣٢٨ :١٩٨١، همو(شود  نیز نامیده می» به ٌحق مخلوق«و » الحقایق
در ۀ مـذکور،  ضمن بیان تقسیم وجـود بـه سـه مرتبـکافیالشرح اصول ملاصدرا در 

د که این وجود به هیچ وصفی ماننـد حـدوث، قـدم، گوی  می وجود منبسطۀتوضیح مرتب
 گردد و در عین حـال بـا هـر  نمیتقدم، تأخر، تجرد، جسمانیت، کمال و نقص متصف

 ایـن تعینـات فراتـر ۀبا این حال، وجود منبسط از همـ. شود یک از این تعینات متعین می
َالم تـر إلى   ۀ است که در آیـاین وجود، همان ظل االله. است

ِ َ َ ْ َ علـه َ ُربـك کیـف مـد الظـل ولـو شـاء  َ َ َɚɫَ َ َ ْ َْ َ َِّّ ِّ َّ َ َ َ َ َ
ًساکنا ِ َ )متعـین ء عین هر شـی،این وجوداز آنجا که .  بدان اشاره شده است)۴۵ /فرقان 
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همـو، (اند که کلی است، اما این گمان بـه روشـنی باطـل اسـت   برخی گمان کردهاست
  .)٣/٢٣٨ :١٣۶۶، شرح اصول الکافی

 انبساط وجود منبـسط بـر ماهیـت و شـمول آن بـر ۀ از بیان نحوکه زبان این مهمۀنکت
آوریـم و  به همین سبب برای بیان آن بـه تـشبیه و تمثیـل رو مـی. موجودات ناتوان است

آیـات تـشبیهی . سازیم  می فراتر از تمثیل و تشبیه جداِبدین وسیله آن را از وجود مقدس
چـه باید توجه داشت که در تمثیـل، آن ّ اما.دهیم  میدر قرآن را نیز به همین وجود نسبت

 رود از جهـت دیگـر آن را از ذهـن دور  مـیبرای نزدیک کردن امـری بـه ذهـن بـه کـار
ًمثلا نسبت وجود منبسط به موجودات عالم را به نسبت هیولای اولیه به جـسم . سازد می

د  طبیعـی بـه افـراِی آن یا نـسبت کلـیها و صورت نوعی یا نسبت دریا به امواج و شکل
گاهیم نسبت به اختلاف آندر حالی که کنیم،   میمندرج در آن تشبیه   .ها آ

نکتۀ مهم دیگر آنکه وجود منبسط غیر از وجود انتزاعی است؛ زیرا دومـی از معقـولات 
ایـن در حـالی اسـت کـه وجـود . ثانی و مفاهیم اعتباری است و تنهـا در ذهـن وجـود دارد

» بنفسه«نفسه موجود است خواه مانند خداوند  گانۀ خویش، فی حقیقی، در همۀ مراتب سه
ّ اما وجود انتزاعی همانند دیگر .هستی یافته باشد» بغیره«موجود باشد یا مثل ماسوای او 

ی بـه یمفاهیم اعتباری است که وجودشان تنها به اعتبار است و عناوینی ذهنی برای اشیا
 ملاصـدرا. کنـد در مـیها با خواص و احکـامی حکـم صـا آیند که عقل بر آن شمار می

ِ امـا حکیمـان،اسـتمانـده ن پوشیده اگوید این امر بر بیشتر متأخر می  متقـدم وجـود را ّ
  .)٣/٢٣٩: همان(دیدند   میدارای حقیقت عینی و مراتب گوناگون و اصل حقایق

 وجـود ،وجود مطلق( وجود ۀ ضمن اشاره به سه مرتبکافیالشرح اصول ملاصدرا در 
 ابن عربـی ۀالمکی الفتوحات شرحدر   سمنانیۀالدولبه سخن علاء )و وجود مقید منبسط

در ایـن سـخن . »د أثرهّالوجود المقی واالله  هوّالوجود الحق«: گوید  میکند که اشاره می
مقـصود از وجـود . ، نه وجود انتزاعی بلکه فیض انبـساطی اسـت»وجود مطلق«مراد از 

 ؛ انسان و غیـر از آن اسـت، فلک،س نف،یک از ممکنات مانند عقل مقید نیز وجود هر
 ایـن سـه ِ درستِ با تصور.ها به ماهیت خاصی مقید و محدود هستند کدام از آن زیرا هر

گردد که نخستین امری که از ذات احدیت و وجـود حـق تعـالی ناشـی   میمرتبه روشن
شـود  گفته می» نفس الرحمن«و » به ٌحق مخلوق«شود وجود منبسط است که به آن  می
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 ةاحدیـ «،» الواحدیـهةمرتبـ«، » الاسـماءةحـضر«، »قئ الحقـاةحقیقـ«ی ها اه به نام گو
البته این ناشی شدن به شکل فاعلیـت، مفعولیـت،  .شود نامیده می» اسم االله«و » الجمع

 ،حـالی کـه وجـود  زیرا این مفاهیم مستلزم جدا بودن است در؛یت و معلولیت نیستّعل
 پس ۀمراتب وجودی، نسبت به مرتب هر مرتبه از سلسلهسنخ واحد و دارای مراتب است و 

  .)٣/٢۴١: همان(از خود شمول و احاطه دارد 
کـه دیگـر » االله«وجود حق احدی به اعتبـار وحـدت ذاتـی خـود و از جهـت اسـم 

وحـدتی کـه بـه .  الهی را به نحو اجمالی در بر دارد، منشأ این وجود مطلق استیاسما
که به این وجود به اعتبار آن. وعی نیستددی، جنسی و نآن اشاره شد همانند وحدت ع

» امـام الائمـه«و » مقدم جـامع«گردد   می متصف الهی مندرج در اسم االلهیدیگر اسما
ها که زائد بر وجود منبسط نیـستند، تـأثیر  شود و در اشیا و وجودات خاص آن نامیده می

َامـری زائـد بـر نفـسی کـه از این تأثیر همانند حروف و کلمات آدمی است که . دنه می َ

اگرچه این نفـس، امـری بـسیط اسـت بـا عبـور از مخـارج . آید، نیست درون وی بیرون می
سـان،  بـدین. کنـد گانۀ آن، کلمات گوناگون را ایجاد می های بیست و هشت حرف و منزل

َ نفس رحمـانی یـا وجـود منبـسط محقـق مـیۀمناسبت میان حق و خلق با واسط گـردد،  َ
  .)انهم(شود  اسبت میان بدن و نفس که از طریق روح حیوانی برقرار میهمانند من

دانـد و   مـیِ علیت حقیقیه را از آن وجود منبسطالحکم اسرارحکیم سبزواری نیز در 
 او در .)٩۶: ١٩٨٣(کنـد   مـیاز آن یـاد» نفس رحمانی، صبح ازل و وجـه االله«ی ها با نام

نفـس «الک بـه صـفات الهـی را مربـوط بـه  سِ اتصافۀمرتباین کتاب دیگری از جای 
  .)٢٢١: همان(داند   می»وجود انبساطی«و » رحمانی

  نفس رحمانی و حقیقت محمدیه
ۀ موجـودات  نفس انسان کامل در عین بساطت هم، دینی و عرفانیِاساس علم النفس بر

 ایـن مرتبـه تعـدد. اصل وجـود واحـد احـدی اسـت» حق اول«چنین هم. را در بر دارد
 ،»عزیـز «،»ومّقیـ «،»ّحـی«یی ماننـد هـا  یگانه است به نـامای یرد و اگرچه مرتبهپذ نمی

 یـک حقیقـت ْدر این مـورد نیـز هرچنـد مـدلول. شود خوانده می)  اسم٩٩تا (» رّمتکب«
» ّحی« معنایی که از اسم ؛است معانی و احکام و اسم با دیگر اسما متفاوت خواهد بود



  

 آین
 در
انی

حم
س ر

َنف َ
ۀ

الیه
متع

ت 
کم

 ح
/ 

هش
پژو

ها

۶٧  

  .یکی نیست» قادر«با » عالم« و مفهوم اسم است» مرید«شود غیر از   میفهمیده
 امـور پنهـان را بـا حـواس گوید که رسول خدا  میالربوبیه الشواهدملاصدرا در 

گانه برای  تبیین جایگاه حواس پنجنبوی در او ضمن بیان احادیثی . کند  میباطنی درک
کنـد  ی مـاشاره» ی لأجد نفس الرحمن من جانب الیمنّإن«درک امور معنوی به حدیث 

 ملاهـادی .)١۶۶: ١٣۶٠صدرالدین شیرازی، (داند   می از حس بویایی معنویای و آن را نمونه
  اشـارهپیـامبر سبزواری در تعلیقات خویش بر این سخن ملاصدرا به جامعیت مقـام

را همـان وجـود » نفس الرحمن«او .  مراتب وجودی عالم را در بر داردۀکند که هم می
در . شـود  نامیده می»حقیقت محمدیه« ،امبر به دلیل اتصال با آنداند که پی  میانبساطی

 یمن اشاره بـه عـالم عقـل اسـت کـه فـیض وجـودی از آن ناحیـه بـر دیگـر ْاین حدیث
  .)۶٢٠: ١٣۶٠سبزواری، (یابد   میموجودات گسترش

ضمن بیان مراتب وجود، پس از مرتبۀ وجود حـق،  الحسنی شرح الاسماءسبزواری در 
ن، بـرزخ ُ کـۀداند و آن را با عناوین عرش الرحمن، کلم آن می فعل و اثر وجود مطلق را

  .)۵٧: ١٣٧٣( کند  میالبرازخ، حقیقت محمدیه، نفس رحمانی و رحمت واسعه توصیف
یـن کـان أ« : در حدیث عمـاء»عماء«دهد که مراد از   میعلی نوری نیز احتمالملا

ه نفـس رحمـانی باشـد کـه در زبـان  اشـاره بـ» فی عماء: قال؟ن یخلق الخلقأنا قبل ّرب
 :الکـافیاو ضمن اشاره بـه حـدیثی در کتـاب . شود نامیده می» نور محمدی«شریعت 

 آن را اشـاره بـه شـمول و گـستردگی )١/١۴۵ :١۴٠٧ کلینی،(» کبر الأد حجاب االلهّمحم«
شـرح اصـول صـدرالدین شـیرازی، ( دانـد  مـی آن بـر اشـیاۀو احاط  عماء و نفس رحمانیۀمرتب

  .)۴۵٩ و ٣/۴٢٣: ١٣۶۶، الکافی
» طهور کافوری« نیز در شرح عبارت الغیب فاتیحالتعلیقات علی معلی نوری در ملا

  :داند و با نفس رحمانی یکی میکند  میآن را جایگاه حقیقت محمدیه تفسیر 
 نّولی، لأ الأةّر عنه بالآدمیّقد یعبة و الواسعةنهر الرحم وّ النهر هو النفس الرحمانیكذلو
  .)٧٧١: ١٣۶٣(» نطقهنسان و الإة یظهر ناطقءـفتح الفاب ـفَس َّالن

 ۀ صـدرا ضـمن توصـیف مرتبـفلـسفی رسـائلۀ الدین آشتیانی نیز در مقدم جلالسید
حقیقت محمدیه بطن نهایی قرآن را که وجـود منبـسط و نفـس رحمـانی اسـت، تجلـی 

  .)١٧١: ١٣٨٧صدرالدین شیرازی، (داند   میانسان کامل
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  و نفس رحمانی امر عالم
َّیـدبر الأمـر مـن الـسماء إلى الأرض ثم یعـرج إلیـه فى ˛م کان مقـداره ألـف سـنة ممـا  ۀ ملاصدرا در تفسیر آیـ ُِ ِ ٍِ َ َ ََ َ ْ ََ ُ ُ ْْ َ َ

ٍ ْ َ ِ ِ ْ ِ ُِ َ ُْ َ َ َُّ ُ
ِ

َ َْ َْ ِ َ َّ ْ ِّ
َتعدون ُّ ُ َ )تـدبیر وجـود مطلـق از . دانـد نفسه اشیا مـی  را وجود فی»امر« مراد از )۵ /سجده

 آن با فـیض ایجـادی نیـست کـه از آن بـه نفـس ۀند متعال چیزی جز افاضجانب خداو
  .هاست  زیرا علم او به اشیا عین موجودیت یافتن آن؛شود رحمانی تعبیر می

یمالقرآن التفسیر در  ملاصدرا  نفـس رحمـانی را بـا ، نـورۀ بـرای تبیـین معنـای آیـکر
ُاالله : کند تطبیق می» زیت« ّ ُ˝ر َ ِالسماوات ُ َ َ ِلأرضوَا َّ ْ َ ُمثل ْ َ ِ˝ره َ ِ

َکمشک ُ ْ ِ
َفیھا ةٍوَ ٌمـصباح ِ َ ْ ُالمـصباح ِ َ ْ ِ ٍزجاجـة فىِ ْ َ َ ُ 

ُالزجاجة َ َ َکأ˩ا ُّ َّ َ ٌکوکب َ َ ٌّدری َْ ِّ ُ˛قد ُ َ ْمن ُ ٍرة ِ َ َɚɢَ ٍمبارکة َ َ ٍز˼ونة ُ َ ُ ْ ٍشرقیة لاَ َ َّ ِ ْ َولا َ ٍغربیة َ َّ ِ ْ
ُاد َ َز˼ھا یَکَ ُ ْ ُˌـیء َ ِ ْولـو ُ َ ُتمسـسه لمَْ َ ْ َ ْ ٌنـار َ َ 

ٌ˝ر ُ ʿََ ر˝ٍ
ِ˧ــدی ُ ْ ُاالله َ ِلنــوره ّ ِ ُ ْمــن ِ ُاء َ ــشَ ُوˌــرب َ˂ ِ

ْ َ ُاالله َ َالأمثــال ّ َ ْ َ ِللنــاس ْ
َّ ُواالله ِ ِّل َّ ُبکــ

ˁٍء ِ ْ ٌعلــيم َ ِ َ )ــور او  .)٣۵ /ن
  :کند  میی این آیه را چنین تعبیرها واژه

 عیجم یعل یّالمتجل النور هو »المصباح«  ب ّالمشبه ونیک طورهم یعل لامکال قیس وإذا
 ةیّلوِالع اتیّالماه »الزجاجة«  وب ةیّالسفل اتیّالماه یه »وةکالمش«  وب ةیّانکالإم حقائقال
الخلــق  یعلــ ّالحــق عــن المنبــسط الوجــود هــو یالــذ یّالرحمــان الــنفس »تیــالز«  وب
  .)۴/٣۵۴: ١٣۶۶، تفسیر القرآن الکریمصدرالدین شیرازی، (

کند که نه به مشرق  ه فیض اقدس تعبیر میاو سپس روغن افروخته از درخت مبارک را ب
نـور علـی «این نور متجلی بر حقایق اشـیا . احدیت اختصاص دارد و نه به مغرب اعیان ثابته

ِاست؛ زیرا این نور عالی واجب بر نور سافل ممکن افاضه می» نور   .)۴/٣۵۵: انهم(گردد  ِ
اسـته از فـیض  فـیض مقـدس برخالربوبیـه الشواهدسبزواری در تعلیقات خویش بر 

را  هـا و آندهـد   کلمـات تکـوینی تطبیـق مـیۀاقدس را با نفس رحمانی محیط بـر همـ
َّومـا أمرنـا إلا   ۀاو ضمن اشـاره بـه آیـ. داند س آدمی بر کلمات لفظی میفََ نۀهمانند احاط

ِ َ ُ ْ ََ َ
ɉ بالبـصر  ˤِواح َ َ ْ ِ ٍʟَْکل َ ٌ َ ِ َ )کـه در دانـد  یمـرا حقیقتـی یگانـه ) نفس رحمانی(الهی   امر)۵٠/ قمر

این یگانگی از طریق شدت و قوت یـک . گشته است مراتب و ماهیات گوناگون ظاهر
 که نـسیم قـدس بـا ای گردد به گونه  میینیتر از خود تب  آن بر مراتب پایینۀمرتبه و احاط
 حـدود و ۀگیـرد و بـا قهاریـت خـویش همـ  امـور را فـرا مـیۀ خویش همـۀوحدت حق

 ملکوتی را در جبـروت خـویش ۀویش فانی ساخته و شعل را در هستی مطلق خها هستی
  .این فنا همانند فنای نور ضعیف در مشهد نور قوی است. کند خاموش می
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  جا نماید چون شب تار                   چراغ آنارـاه فرخـرازد شـف چون برعلم  
  )۶۶٢: ١٣۶٠سبزواری، (  

َ˂ـسْو: ای از موجودات عالم امر است روح آدمی نمونه ِألونك عـن الـروح قـل الـروح مـن أمـر َ ْ َ ْ ِ ُ ُّ ُِّ
ُ

ِ ِ
َ َ َ ُ َ

ًربى وما أو˻تم من العلم إلا قلـیلا ِ َ
َّ
ِ ِ
ْ ِ

ْ َ ِ ْ ُ ِ
ُ َ َ ِّ َ )ملاصـدرا در چنـد اثـر خـویش بـه نفـخ روح در .)٨۵ /اسراء 

  وجود نفس آدمی معرفیۀس رحمانی را سرچشمفََ ن،کند و بر اساس آن  میآدمی اشاره
کردنـد   را که نفس را همچون آتش، شراره یا شعله توصـیف مـیاو سخن پیشینیان. کند می

  حقیقتـی والا توصـیفۀدارنـدبینـد بلکـه آن را دربر  نمـیصرف مجاز لفظـی یـا تمثیـل
  نیـز صـادقشده از پیـامبر  سخنان نقل گونه اینۀبارهمین مطلب را در وی. کند می
 صـدرالدین شـیرازی،(» ...هاخری تـشغلأ ةنفخئ النار و تطفة نفخ؛ نفختانةالنفخ«: داند می

ِت فیه   ۀآی  ملاهادی سبزواری ضمن اشاره به.)۵١٠: ١٣۶٣، الغیب مفاتیح ؛ همو،١٩٨: ١٣۶٠ ِ ُ ْɜɕَɅَ
ِمن روحی ُ ْ ِ )۶۶٠: ١٣۶٠(داند   میس رحمانی و بلکه عین آنفََ روح را از ن)٢٩ /حجر(.  

  س رحمانیفََ کلیه و نۀماد
و کیفیـت شـمول آن  »وجود منبسط مطلق«ی ها  ضمن بیان ویژگیالاسفارملاصدرا در 

 ْ بـسط ایـن وجـود بـر موجـودات بـا تعبیـراتۀگوید که نحو  میبر ماهیات و موجودات
 از رو، از همین .توان به آن اشاره کرد  می نیست و تنها از طریق تشبیه و تمثیلشدنی بیان

ان بعضی نـسبت س بدین. گردد  میکه قابل اشاره و تمثیل نیست جدا »وجود بشرط لا«
این وجود به موجودات عالم را از سویی همانند نسبت هیولای اولی به اجـسام شخـصی 
دانسته و از سوی دیگر آن را همچون نسبت کلی طبیعی و به ویـژه جـنس الاجنـاس بـه 

این تمثیلات ممکن است از یک جهـت آدمـی را بـه . اند کردهاشخاص و انواع قلمداد 
. سـازد  مـیاز بسیاری جهات ذهن او را از درک درست دورفهم مطلب نزدیک کند اما 

  :گوید ، میصدرالدین قونوی از عارفانی است که وجود منبسط را به ماده تشبیه کرده
وجود عبارت است از مادۀ ممکن و هیئتی که با حکمت خداوند به وجودآورندۀ علـیم و 

 این وجود با دور شدن .حکیم بر اساس غنای علم خویش برای آن ماده آماده کرده است
. گـردد از حضرت وجود یگانه و اسیر گشتن در زندان کثرت به قید امکـان متـصف مـی

یش آن را هـا الدین اعرابـی حـاتمی، در چنـد موضـع از نوشـته عارف صمدانی، محیی
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  .)٢/٣٢٩: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (نامیده است » عنقاء«و » هباء«، » الرحمننفس«

  میـان اسـما و صـفات خـداۀ ضـمن بیـان رابطـالاسفاری از دیگرجای ملاصدرا در 
ی  و بعـضی خـاص و مرکـب از اسـمااند  کلی و بسیطها گوید که برخی از این اسم می

. گردنـد  دیگر میی اسماۀ کلی و بسیط از طریق ترکیب و تناکح سرچشمیاسما. دیگر
هـا   از اجتمـاع آننامیم که تعدادشان متناهی است، اما  می بسیط را امهات اسماءیاسما
بـه اعتقـاد وی ایـن . آینـد کـه تعدادشـان نامتنـاهی اسـت  فرعی پدید میِ اضافییاسما

نامیـده »  کلیـهۀمـاد«و » نفس رحمانی« حقیقت جوهری امکانی در اصطلاح اهل االله
 کلمات الهـی و تجلیـات و شـئون آن ۀچه از موجودات عالم به وسیلهرچند آن. شود می

  .)٢/٣١۴: انهم(ناهی است، امهات و اصول آن متناهی است شود نامت متعین می
یمالقرآن التفسیر ملاصدرا در  َتشابه نفس انسانی و «به » فتوح استفاضیه«ذیل عنوان  کر َ

َنفس رحمانی ای نیـاز  شود که صورت ممکنات عالم به مـاده او یادآور می. کند اشاره می» َ
اما این ماده غیر از مادۀ صور کائنات از دیدگاه نامند  دارد که عارفان آن را نفس رحمانی می

توضـیح . فیلسوفان است و اطلاق لفظ ماده بر این دو از باب تشبیه یا اشتراک لفظـی اسـت
ًامری است که ذاتا بالقوه است و تحصل و جوهریت یافتن » ماده«آنکه از دیدگاه فیلسوفان 

. گـردد  میکند، تأمین آن حلول می که در ای بالفعل آن از طریق صور طبیعیه یا مقداریه
داننـد نخـستین فـیض وجـودی اسـت کـه از ذات   مـی ممکنـاتۀ ماد،چه عارفاناما آن

  .شود گفته می» به ٌحق مخلوق« به آن ،گیرد و از همین رو خداوند متعال سرچشمه می
یابـد   می ممکنات وجود خاصی است که بر ماهیات اشیا بسطۀاز دیدگاه عارفان ماد

هـا   موجـودات و هویـت و هـستی آنِ قوه و استعداد نیست بلکه فعلیـتِ جهت،و در آن
کـه بـر یکـدیگر دارد  ی شئون، مراتب و درجـات گونـاگونْاین وجود. بسته به آن است

ِرفیع الدرجات ذو العرش  ۀبرتری دارند و در آی ْ َ ْ ُ
ِ َ َ ََّ ُ ِ )صدرالدین ( به آن اشاره شده است )١۵ /غافر

  .)١/١٩١: ١٣۶۶، رآن الکریمتفسیر الق شیرازی،
ْملاصدرا معتقد است که حروف هویات ممکنات و کلمات وجـودات تکـوین

ِ ّ یافتـه از  ْ
شوند و ایـن هماننـد مخـارج حـروف و کلمـاتی  ها از این ماده یا نفس رحمانی ظاهر می آن

َاست که از نفس آدمی حاصل می مبدأ و آغاز این نفس، خداوند و پایـان و بازگـشت . شود َ
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نامید که امثال دیگر مراتب، » مثال االله الأکبر«توان آن را  به همین دلیل می.  نیز هموستآن
 ٢٨ این مراتب بر پایۀ تعـداد حـروف بـه .شوند  می ظاهرۀ آن واسطه بها عوالم و صورت
اسـت و از آن دو حـرف » و«ها  و پایان آن» ه«ها  د که نخستین آننگرد منزل تقسیم می

ُهـو الأول   ۀ شـریفۀّرا در بر دارد و سر آی»آخر«و » لوّأ«شود که  ل میحاص» هو «ۀکلم َّ َ ْ َ ُ
ُوالآخر ِ ْ َ )احاطه و شمول دارد» خرالآ«و » لوّالأ«بر » هو«در این آیه .  است)٣/ حدید.  

َ درجـه و مقـامی کـه از مقامـات نفـس در مقـاطع و ۀیک از حروف بر پایـ برای هر َ

 که از حروف ای ت گوناگونی وجود دارد، به گونهمخارج حروف دارند، صفات و حالا
هر مرتبه از مراتب حروف هـستی القـاب بـسیار ، به همین صورت. گردد  میدیگر ممتاز

ها را دارد و بـه  ًگردد، ذاتا قابلیت آن دارد و چون در مراتب و مظاهر گوناگون نمایان می
از » ِعقل نخست«ً مثلا ؛ودش  میهای گوناگونی خوانده دلیل اعتبارات گوناگون به اسم

. شـود نامیده می» ملک«و » قوه «،»نور «،»روح «،»عقل«ی ها جهات مختلف به نام
ً و احکام گونـاگون دارد و اساسـا هـر چـه ها هرچند یک واقعیت است ویژگیبنابراین، 

به بـاور . ی آن بیشتر استها تر باشد، صفات و نعت مرتبۀ موجودی برتر و وجودش قوی
  نـد کـه عقـل بـسیط همـۀ موجـودات راا به همین دلیل حکیمـان بـزرگ بـرآنملاصدرا 

  .)انهم(در بر دارد، همانند الف که شامل حروف است 
 ضمن بیان گفتار حکیمان و فیلسوفان بزرگ پیـشین رسالة فی الحدوثملاصدرا در 

دربارۀ حدوث عالم به آنچه در زمان وی به طـالس، آناکـساگوراس، آناکـسیمنس و دیگـر 
او بـا اشـاره بـه دیـدگاه ایـن حکیمـان . کنـد شد، اشـاره مـی کیمان یونان نسبت داده میح
همان وجود مطلق است که سرچـشمۀ آن ذات » عنصر اول«گوید که شاید مراد آنان از  می

عمومیـت و .  ذاتی حسی و طبیعی متعین گـشته اسـت،خداوند است و با تعینات عقلی
شـود، بـه شـکل  نامیده مـی» لابشرط« و» مطلق دوجو«این مرتبه از وجود که ِاشتراک 

این . فهمند  می است که تنها راسخان در علم آن راای کلیت و ابهام نیست بلکه به گونه
َنفس رحمانی« انبساطی همان است که عارفان آن را ِوجود مطلق  با دیدگاه نامند و  می»َ

  .)١۶۶: ١٣٨٧، همو(ارد عنصر اول است، سازگاری د) دم(که هوا آناکسیمنس مبنی بر آن
طـی بـه بـاور وی بـه اینکـه لََ نیز ضمن برشمردن عقاید طالس مالاسفارملاصدرا در 

آب قابلیت و پذیرش هـر صـورتی را دارد و همـۀ . کند اصل موجودات آب است اشاره می
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به اعتقاد ملاصدرا با این توضیحات هیچ بعید . اند جوهرهای آسمان و زمین از آن پدید آمده
» نفس رحمـانی«ت که مراد وی از آب همان وجود انبساطی باشد که در زبان صوفیان نیس

ِوکان عرشه ʿ الماء  ۀشود و با آی نامیده می َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ )۵/٢٠٨ :١٩٨١ ،همو(  تناسب دارد)٧/ هود(.  
ْوجعلنـا مـن المـاء کـل ˁ ۀ آب را بـا آیـدربـارۀملاهادی سبزواری نیز باور طـالس  َ َّ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ٍّء حـیَ َ ٍ 

  .)۴/٣۶٨: ١٣۶٩(نماید   می مقایسه)٣٠ /انبیاء(
مادۀ کلیه و عنصر اعظم را که از آن به  الغیب مفاتیح التعلیقات علیملاعلی نوری در 
َنفس رحمانی تعبیر می الف «گوید که شاید مراد از  داند و می می» الف مطلقه«شود همان  َ

هـای   کنایه از وجودی است که ابتدا بـه گونـهالف مطلقه،. ِهمین الف مطلقه باشد» فاتحه
سپس به شکل . شود تعبیر می» سحاب مرضی«آید و از آن به  مختلف بسائط حروف درمی

این الف مطلقه که از جهتی . شود نامیده می» سحاب ثقال«گردد و  کلمات تامه نمایان می
د، فاتحۀ کتاب کلی الهی شو ِحقیقت محمدیه و حقیقة الحقائق و مادة المواد اشیا نامیده می
. گردنـد گیرند و به آن بازمی است و همۀ آیات، حروف و کلمات الهی از آن سرچشمه می

شـود و بـا قلـم اعـلا یعنـی  نامیـده مـی» علویـت علیـا«کتاب کلی الهی یا کتاب مبین که 
ای در آسـمان   است شرح آن الف مطلقه است و مثقال ذرهنگارش یافته» محمدیت بیضاء«

  .)٧١٧: ١٣۶٣(  استین از آن پنهان نیست و آن کتاب روحانیت قبلۀ عارفان، علیو زم
هـای عـالم را  ای که خداوند صورت گوید که عارفان به ماده عبدالرزاق کاشانی می
 .)۴۵: ١٣٧٠( کنند اشاره می» عنقاء«و » هیولی«، »هباء«های  در آن گشوده است، با نام

هایی اسـت کـه در  یولی اسم شیء نسبت به صورتبنابراین، در اصطلاح اهل تصوف ه
شـود  در نتیجه، آنان هر امر باطنی را کـه صـورتی در آن ظـاهر مـی. گردد آن نمایان می
انـد  شود هیولای مطلقه را عنقاء نامیده  چون عنقاء دیده نمی.)۴۶: انهم( نامند هیولی می

  .)٩٩ :انهم(ه است نامیده شد» هباء«و » سبحه«و چون نامعلوم است  )١٣٣: همان(

  س رحمانیفََرحمت امتنانیه و ن
 وجـود اشـیا و وجـود ، وجود یعنی وجود حـقۀ ضمن بیان سه مرتبالمشاعرملاصدرا در 

کنـد و همـراه   سوم نسبت به موجودات اشاره میۀانبساط و شمول مرتبو منبسط به نحو 
ۀ آیـ را برگرفتـه از» س رحمـانیفَـنَ«او تعبیـر . نامـد  مـیس رحمـانیفَـَبا عارفـان آن را ن
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 ءˁ ٍورحمتى وسعت کـل ْ َ َّ ُ ْ َ ِ َ َِ َ ْ َ )به شمار  نخست از علت اولی ِ و آن را صادرداند می )١۵۶ /اعراف
 ِدیگر از همین کتـاب انبـساطجایی  او در .)۴١: ١٣۶٣، المـشاعرصدرالدین شیرازی، ( آورد می

ِورحمـتى  ۀ ا در آیـ اشـیۀرا با شمول و وسعت رحمت الهی نسبت به همـ» نفس رحمانی« َ ْ َ َ
ٍوسعت کل ˁء ْ َ َّ ُ ْ َ ِ َ٨: انهم(کند   تطبیق می(.  

ِم االله الـرحمن الـرحيم  ۀملاصدرا در تفسیر آی ِ َّ َِّ
َ ْ ِ ّ ِ  نیز به تفاوت میان رحمان و رحیم اشـاره بِسْ

داند که نـوعی خلقـت از   آغازین میِ رحمت امتنانیۀکنند او رحمانیت را بیان. کند می
 و تجلیات اند  اشیا از الرحمان در وجود آمدهۀهم. د اختراعی و ابداعی استعدم و ایجا
ایـن در حـالی اسـت کــه . هـستند» نفـس رحمـانی«ِ و مظـاهر گونـاگون هـا و صـورت

 ِ بعضی از موجودات اسـت و در جهـتویژۀبه رحمتی متناهی اشاره دارد که » الرحیم«
 او در .)۴۴۴: ١٣٧۵همـو، (شـود   مـیها را شـامل رساندن به وجود حقیقی ابدی و دائم آن

دانـد کـه امتـداد و   الهـی مـیۀدیگر نیز نفس رحمانی را تعبیری از رحمـت واسـعجای 
  .)٧/٢۵: ١٣۶۶، تفسیر القرآن الکریمهمو، (گیرد   موجودات عالم را در بر میۀانبساط آن هم

ر بیـت  فیض الهی را نزول خداونـد دالغیب التعلیقات علی مفاتیحملاعلی نوری در 
شود و در عرف اهل عرفان همان   میاین بیت، قلب معنوی نامیده. داند  میمعنوی خود

جایگاه ایـن فـیض . فیض مقدس، تجلی شهودی، نفس رحمانی و رحمت واسعه است
 ۀ مرتب، بنابراین.است) سایه(و ظل ) چهره(شود همانند وجه   می و بالذات فائضًکه اولا

  .)٧٠٨ :١٣۶٣( ِضعیف و نازل ذات است
کند که   می به این سخن قونوی اشارهشرح بر زاد المسافر آشتیانی در الدین جلالسید

ِم االله الرحمن الـرحيم گفته است دو رحمت در عبارت  ِ َّ َِّ
َ ْ ِ ّ ِ  به ترتیب برای تعمیم و تخـصیص بِسْ

ِالرحمن الرحيم  ۀاست و در آی ِ ِّ َِّ
َ ْتی امتنانی  ذاِرحمت) الرحمن( نخست ِ فاتحه رحمتۀ سور

 ،او در تفـسیر ایـن سـخن.  شرطیه استۀاشاره به رحمت تقییدی) الرحیم(و رحمت دوم 
  :داند  میی حق به اسم رحمان را معرفت وجود منبسط و نفس رحمانیّتجل

 اشیاست که همان صفت عام باشد و صورت اصل وجود ۀرحمان در بسمله شامل هم
ِکـون اسـت بـه هـر عـین ثابـت اصـل ی حق به اسم رحمان همـان اظهـار ّاست و تجل ِ

  .)۵٠۶: ١٣٨١(... وجود

آشتیانی اسم الرحمن را که حاکی از نفس رحمانی و وجود منبسط است نظیر اسـم 
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 الهی را در بر دارد و به همین سبب بر غیـر ی اسماۀ زیرا اسم رحمان نیز هم؛داند  میاالله
شود امـا   می الاسماء نامیدهّظم و ام، اسم اع اسم االلهًمعمولا. شود  نمیاز خداوند اطلاق

سنى  ۀآی بر اساس َقل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله الأسماء ا ْ əɫُـ ُ ْ ْْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُْ َ َ ًّ ََ ََ ْ َّ ِ َ ّ ِ
ُ

 )اسم رحمـن )١١٠ /اسراء 
سه الرحمـة ۀ  او همچنـین بـا اشـاره بـه آیـ. اسـتنیز قرین اسـم االله  ʿ َکتـب َ ْ َّ ِ ِ ɕɅْـ َ َ َ َ َ َ )١٢ /انعـام( 

اسـم .  و اصل وجود اسـتأداند که مبد می رحمت امتنانیه در این آیه رایادشده  ِرحمت
 وجـود منبـسط یـا نفـس رحمـانی ،شـود و از ایـن جهـت  می اعیان اضافهۀ نیز به هماالله

  .)٣۴۶: ١٣٧۵؛ فیض کاشانی، ۵٠٨: ١٣٨١آشتیانی، ( صورت این اسم اعظم است

  س رحمانیفََ مبدأ تحقق ن،حرکت غیبی
ی قدسـی بـه تعـداد بُّگوید که حرکت ح  میالمنظومه شرحزاده آملی در تعلیقه بر  حسن

  :شود  حیات، علم، قدرت و اراده در چهار مرتبه ظاهر میۀهای چهارگان حقایق اسم
  .یابد  آن تحقق میاس رحمانی بفََحرکت غیبی که نـ ١
  .شوند  با آن محقق میحرکت اسماء و حقایقی که قلم و دیگر ارواح برترـ ٢
هـای  ـ حرکت ارواح نوری که با آن، نفوس و ملائکه در مرتبۀ لوحی نفسی با صورت٣

  .شوند مثالی نمایان می
 شـود  که باعث ایجاد عالم اجسام مـی، آنِحرکت ملکوت از جهت مظاهر مثالیـ ۴

  .)۴/٣٣٣: ١٣۶٩سبزواری، : ک.ر(
َهای نف زاده آملی برخی توصیفات و نام حسن   :کند س رحمانی را بدین صورت بیان میَ

 هکـ اسـت یتعال االله یسو ما یاعن وّنات،کم انیاع بر مفاض عام وجود نینخست صادر
 ّام و جامعـه ۀخزانـ و یرحمـان نفـس و مرشوش نور و منشور ّرق و یسار یّتجل را آن
 و هیـذات رحمـت و ّعامه رحمت و به ٌمخلوق حق و موجودات ۀّماد و المسطور تابکال

 صـور و نقـوش تمـام هکـ نامنـد یمـ زین گرید اریبس یاسام به و منبسط وجود و هیامتنان
 اطـلاق و است نقش یب خود و است منقوش منشور ّرق نیا یرو بر ّمقدره موجودات

  .)۶٣۶: ١٣٨۵(نند ک ینم او بر جعل و خلق

توصیفات  تعبیرات هیولای اولی، هباء و صورت عماء را به عیون مسائل النفساو در 
  .)٢٠۵: ١٣٧٩(افزاید  پیشین می
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  گیری نتیجه
 ِتوانـد مظهـر ، مـی بنـابراین.در دیدگاه دینی و عرفانی، انسان جانشین خداونـد اسـتـ ١

 عارفـان مـسلمان افـزون بـر بیـان ،بر همین اساس. تمامی اوصاف و کمالات الهی باشد
 تشابه و تناظر میان آدمی  بر نوعیها ص و محدودیتیتعالی و تنزیه خداوند از تمامی نقا

 تکلم است بهترین نمونه ِتنفس آدمی که حاصل آن قدرت. اند کید ورزیدهأو خداوند ت
َ نفـس ،به همین دلیل. برای سرچشمه گرفتن تنوع و کثرت از وجود بسیط و یگانه است

 ظهـور ۀتوانـد سرچـشم  میَرحمانی نیز متناظر با نفس آدمی، در عین وحدت و بساطت
 ِ کتـاب،، ملاصدرا همگام بـا عارفـاناز این رو. جودی خداوند در عالم باشدکلمات و

  .کند  میِعالم را مشحون از کلمات الهی و آن کلمات را منبعث از دم الهی معرفی
هـای  ـ ملاصدرا بر اساس روش خاص خود، از متون دینی برای تبیین اصول و دیـدگاه٢

و یـا »  آدم علـی صـورتهخلق االله«تی مانند در این موضوع نیز روایا. برد  میحکمی بهره
» ی لأجد نفـس الـرحمن مـن جانـب الـیمنّإن«و نیز روایت »  الرحمنةعلی صور... «

  . است نفس رحمانیدربارۀدیدگاه او بیان ای کافی برای  انگیزه
ای متقابل میان مبانی عقلی و متون دینی از اصول حکمی خویش  ـ ملاصدرا در رابطه٣

هـا اسـتفاده   و توضیح متـون دینـی و کـشف رمـوز و تأویـل معنـای ظـاهری آنبرای تفسیر
بر همین اساس، او مطابق با دیدگاه خویش دربارۀ نفس رحمانی به تفسیر و تأویـل . کند می

ل ˁء علــيم آیــاتی ماننــد آیــۀ  ٌهــو الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن وهــو  ِ َ ُ ٍُ ْ َ ِّْ ُبکــ
ِ َ ََ َ َ َ َُّ ِ َ ُ ُِ َّ ِ ْ ُْ َ

  وُّوالــص َبح إذا تــنفسَ َّ َ َ َ
ِ ِ

ْ 
  .دهد و تفاوت میان کتاب و کلام را توضیح می» کُن«پردازد و معنای کلمۀ ایجادی  می

الطبیعی و د مابعـِ رمزی و تمثیلی بهتـرین وسـیله بـرای انتقـال معـانی لطیـفِ زبانـ۴
 فـیض وجـودی و بـسط رحمـت الهـی بـر سراسـر از ایـن رو، ملاصـدرا. عرفانی اسـت

َنفس تشبیه میموجودات را به  آن را تعبیری نمادین برای اشاره به صـدور کثـرت  کند و َ
او در همـین راسـتا بـا . بینـد  و مظاهر گوناگون مـیلاهااز وحدت و ظهور واحد در مج

 یونـانی ِ رایـج، دیـدگاه فیلـسوفان پیـشینۀاز تعـصبات حـصرگرایانبه دور بینشی جامع و 
 المـواد را ة مـاددربـارۀه و سـخنان آنـان ییـد نمـودأ چگونگی پیدایش جهـان را تدربارۀ

  .ساطی یا نفس رحمانی دانسته استبیاناتی رمزی برای اشاره به وجود انب
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